بسم الله الرحمن الرحیم
به جای مقدمه
لب تشنه کِی کُشند کسی را کنار آب     گیرم حسین سبط رسول خدا نبود
به خدا قسم مسلمان بودن تنها فقط به نماز و روزه نیست البته انسان باید نماز بخواند و روزه هم بگیرد . اگر دوستت تو را ناراحت کرد بعد پشیمان شد و به تو سلام کرد و از تو کمک خواست حتما به او کمک کن ...به دوستانت کمک کن و به هر کسی که می شناسی و یا نمی شناسی خوبی کن. نگذار کسی از تو ناراحت شود و برنجد ..در این دنیا فقط پاکی، صداقت ،ایمان ، محبت به مردم ، جان دادن در راه وطن ، عبادت باقی می ماند. تا می توانی به مردم کمک کن . حجاب ، حجاب را خیلی زیاد رعایت کن...(فرازی از وصیت نامه سرلشگر شهید عباس بابایی)
این نشریه توسط دوستان شما در کانون فرهنگی هنری توحید مسجد فاطمة زهرا علیها سلام تهیه شده و شما عزیزان برای تهیه آن می توانید با یکی از شماره تلفن های 2240076 و 09192853452 تماس حاصل و یا به www.mashghetowhid.blog.ir مراجعه کنید.
با توجه به اینکه این نشریه از محل کمک های مردمی منتشر می شود، در صورت تمایل به کمک و مشارکت در اجر معنوی این امر خدا پسندانه وجوه خود را به شماره حساب 2108057281  نزد بانک تجارت شعبه شهدا(قابل واریز در تمام شعب و خودپردازهای تجارت)به نام کانون توحید واریز فرمایید. لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را به سامانه 30006304000630   و یا بهgmail.com  raheshgh92@ارسال فرمایید.
روز محاصره

مقاتل را که ورق می زدم سخن از او بود در کنار حسین ؛ در همه حال . اما چیزی که نبود ، سخنی بود از او  ، مگر به اذن حسین علیه السلام ... اصلا همین سکوتش بود که محبتش را سر زبان ها انداخته بود. مشق عشق را که همان رزم در رکاب ولی خدا بود ، از کودکی آموخت ؛ صفین را بر این ادعا گواه می گیرم ؛ اما او آمده بود برای کربلا... برای عاشورا... برای تسلای حسین علیه السلام. و وحشت و دلهره از رزم او دشمن را به زانو درآورده بود.  همین وحشت بود که امان نامه را تا پشت خیمه سینه خیز کشانده بود. از سر صبح (عاشورا) هم که گشودن گره ی کور میدان دست او را می بوسید ، چشم هراس دشمن بود که در کمینش سیاهی می رفت ، حتی فکر میدان آمدنش سهمگین بود. تا اینکه سینه اش تنگ شد... و همه چیز مهیا برای چشیدن طعم نبرد او. اذن که خواست لب های مبارک امیر تر شد. اما نه برای جنگیدن که برای آب آوردن و برای او چه تفاوتی داشت؟ امر ، امر بود ؛ امر امیر. چه آب آوردن باشد و چه جنگیدن.
اینگونه بود که با رفتنش شکستگی در صورت حسین علیه السلام رخ نشان داد... .
فرزند پروری 9
مطالبي كه در 8 شماره گذشته بيان شد، پيشنهاداتي كاربردي براي ترغيب و تشويق و ان شا الله ماندگاري امور عبادي و به طور خاص نماز در كودكان نابالغ و نوجوانان بود . باز هم تاكيد مي كنيم كه آموزش بايد گام به گام باشد در سيره اهل البيت (عليهم السلام) هم توجه به تدريجي بودن تعاليم ديني ، پويايي و فعال بودن اين تعاليم توصيه شده است .
ما همگي به خوبي بر اين امر واقف هستيم كه براي تربيت فرزندانمان بايستي آموزش ببينيم و مطالعه و تمرين داشته باشيم . يادمان نرود همواره حوصله شنيدن حرف بچه ها را داشته باشيم؛ نيازهاي اصلي آنها را به موقع رفع نماييم؛رفتار خوب و صحيح فرزندانمان را ببينيم و مورد تشويق مناسب قرار دهيم . براي آموزش مسائل ديني به فرزندانمان امر و نهي نكنيم و خودمان در اين باره مطالعه كنيم تا بتوانيم به درستي انتقال دهنده مفاهيم اعتقادي باشيم .
 نماز ستون دين است واين ستون يك زير بناي قوي مي خواهد تا روي آن استوار باشد زير بنا اعتقادات است يعني ما بايستي اعتقادات فرزندانمان را درست بنا كرده و همواره سعي در تقويت آنها داشته باشيم .زماني كه نوجوان 16 ساله ما در برابر نمازخواندن مقاومت مي كند وقتي با او گفتگو مي كنيم متوجه مي شويم كه باورهاي اعتقادي او به طور كامل شكل نگرفته است .
تربيت ديني 3 بخش دارد : 1- اعتقادي 2- اخلاقي 3- احكامي و فقهي
كه متاسفانه عمده والدين روي بخش هاي اخلاقي و احكامي سرمايه گذاري مي كنند و به بُعد اعتقادي كمتر توجه مي كنند.اين مثل ساختماني است كه زير بناي خوبي ندارد و در ادامه ستونهاي محكمي هم ندارد و فقط  نماي زيبا دارد، كه با اولين لرزش گچ ها و رنگها از بين مي رود چون استحكام ندارد. بنابراين ما بايستي باورهاي ديني و اعتقادي را در فرزندانمان افزايش دهيم و حتي اگر فرزندمان باورهاي ديني و اعتقادي قوي هم داشته باشند بازهم نيازمند مراقبت ما هستند. تربيت؛شكوفا سازي استعدادهاي بالقوه است و براي بالفعل شدن اين استعداد ها نيازمند مربي ،محتوا و روش هستيم. آنچه در اين مجال كوتاه توفيق شد درباره تربيت ديني با شمادر ميان بگذاريم انشاالله مورد استفاده شما خواندگان گرامي قرار گرفته باشد.
*تلنگر:موضوعات درست و مناسب را با لحني شاد و محكم ادا كنيم. از پرسيدن سوالاتي كه عزت نفس و شخصيت فرزندمان را متزلزل مي كند بپرهيزيم.مثلا:
- سوالات سرزنش كننده و شرمسار كننده«خجالت نمي كشي؟»
-سوالات متهم كننده:«چه كسي اين كار را كرد؟»
-سوالاتي كه جوابش را مي دانيم:«چه كار مي كني؟»  ،  «چه اتفاقي افتاده؟»
-سوالاتي كه بچه ها نمي توانند جواب دهند: «چند بار به تو گفتم كه اين كار را نكن؟»  ، «چرا اين كار را كردي؟»  ،  «چرا نمي تواني درست رفتار كني» 
در هیبتی ز حیدر کرار زینب است7
حضرت در فراز دیگری خطاب به یزید می فرماید : «اگر امروز کشتار و اسارت ما را برای خود غنیمتی می دانی به همین زودی خواهی دید که ما مایه زیانت بوده ایم! و آن ، هنگامی است که هرچه از پیش فرستاده ای ، آن را خواهی دید و پروردگار تو بر بندگان ستم نمی کند. شکایت نزد خدا برم وتنها بر او توکل کنم.»
زینبی که به گفته برادرش عالمه ای غیرمعلَّمه است ، به یزید می گوید آنچه با این کارت بدست آورده ای ، غنیمت و پیروزی نیست بلکه غرامت است. او نقشه عالم را می داند : « إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً » ( ما آنچه روى زمين است را جلوه‏ها و زينتهاى جذّاب زندگى دنيا قرار دادیم تا ايشان را بيازماييم كه كدامشان از جهت عمل بهترند. همانا سرانجام، ما زمين و زينت هايش را تبديل به خاكى بدون گياه و سبزه خواهيم كرد.سوره کهف : 7و8).  نمی شود به این دنیا و زیبایی هایش دلخوش کرد. قرآن از زیبایی های این دنیا تعبیر به زینت می کند که به معنای آرایش و بزک کردن چیزی است که واقعاً زیبا نباشد. سپس می فرماید هدف و غایت از آن ، بلا و ابتلاست تا بهترین عملها معلوم شود. زینب همین را به یزید گوشزد می کند که به این کارت افتخار نکن که همه اینها رفتنی است و تو تنها با عملت باقی خواهی ماند.
بگو مرگ بر ... (9)
اشاره: سال هاست که شاید در طول روز بارها شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهیم. امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها و بارها درباره آمریکا توضیح داده اند. یکی از پر تناوب ترین عناوینی که درباره آمریکا از قول این بزرگان گفته شده ، عنوان «استکبار» بوده است. آنچه ما می خواهیم بمیرد استکبار است چه در آمریکا باشد و چه در هر جای دیگر.
یکی از شاخص ترین مستکبرانی که قرآن بارها نام او را برده و بارها نیز او را مستکبر می خواند ، فرعون و یارانش می باشند. در آیه 39 سوره قصص می​فرماید:« او (فرعون) و لشكريانش در زمين بدون حق استکبار کردند و پنداشتند كه به سوى ما برنمى‏گردند.» همانطور که که قبلا نیز اشاره کرده بودیم یکی از دلایل استکبار مستکبرین عدم اعتقاد حقیقی به بازگشت به سوی خدا و مسئله معاد است. شاید بتوان فرعون را بزرگترین مستکبر تاریخ دانست. چرا که نه فقط خود را در برابر خدا مستقل می دید ، بلکه طغیان می کرد و ندای « أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى‏ » (نازعات :24 من پروردگار بلندمرتبه شما هستم) این استکبار در برابر خدا موجب شد که مردم را نیز به بندگی خود می گرفت ، پسران را می کشت و زنان را برای خدمت نگاه می داشت. آیات خدا را تمسخر می کرد می​گفت : «...  اى بزرگان قوم من غير از خودم معبودى براى شما نمى‏شناسم ...»(قصص:38) او استکبار و ظلم را به حد کمال رساند تا آنکه خدا او را پیشوای هدایت به سوی جهنم خواند.(قصص:41) و درباره او و یارانش فرمود : « بعد از مرگشان هم در دنيا لعنت و در قيامت زشت‏رويى نصيبشان كرديم»(قصص/42).
ادامه دارد ...
پای درس تاریخ9

 حوادثی که در شماره های گذشته بیان شد از حادثة عاشورا شروع شد و دنباله هایی داشت ؛ از قبیل واقعة حرّه و سرکوب کردن حرکت توّابین در عراق و شهادت مختار و شهادت ابراهیم بن مالک اشتر و دیگر بزرگان شیعه ؛ که پس از شهادتِ این عده ، حرکات آزاد یخواهانه ، چه در مدینه و چه در کوفه که دو مرکز اصلی تشیع بود  سرکوب شد و اختناق شدیدی نسبت به تشیع در عالم اسلام به وجود آمد و پیروان ائمه علیهم السلام در نهایت غربت و تنهایی باقی ماندند. 
حرکت توابین اولین عکس العمل حادثه عاشورا بود که در کوفه رخ داد. پس از شهادت امام حسین علیه السلام بعضی از شیعیان یکدیگر را مورد مؤاخذه و عتاب قرار می دادند زیرا دعوت امام علیه السلام را اجابت نکرده و برای یاری او به جبهه نشتافته بودند و دیدند چیزی این گناه را پاک نمی کند مگر انتقام خون ابی عبدالله علیه السلام از قاتلین و دشمنان آن حضرت ، و لذا به کوفه آمدند و با پنج نفر از بزرگان شیعه اجتماع و گفتگو کردند. و در نتیجه سلیمان صرد خزاعی را رهبر خویش قرار داده و حرکت مسلحانة آشکار را آغاز کردند.
شب جمعه بیست وپنج ربیع الثانی سال شصت وپنج هجری به زیارت مرقد مطهر امام حسین علیه السلام آمدند و این قدر گریه و ضجّه کردند که تا کنون روزی مثل آن روز دیده نشده است. سپس قبر را وداع کرده و برای مبارزه و نبرد با رژیم به شام رفتند و با ارتش بنی امیه جنگیدند و همگی کشته شدند.
نکته جالب در حرکت توّابین این است که با اینکه در کوفه بودند ، مع ذلک به شام رفتند و با رژیم جنگیدند ، برای اینکه ثابت کنند که قاتل امام حسین علیه السلام یک شخص و یا بعضی از اشخاص نیست بلکه این رژیم است که امام را به شهادت رسانده است.
گام به گام تا سعادت 

تحت نظر استاد کامل سعيد بن عبد اللَّه
«نیایشگری»
وى ، از بزرگان و دلاور مردان و مناجاتیان شيعه در كوفه به شمار مى‏رفت‏.
«استقامت»
کوفیان به دور هم جمع شدند و نامه ای به خدمت امام فرستادند. نامه را سعيد بن عبد اللَّه به خدمت امام برد. امام پاسخ آنان را داد و سعید پاسخ نامه امام را به کوفه برد. زمانى كه مسلم وارد كوفه شد و در منزل مختار اقامت گزید ، عابس و حبيب با مردم سخن گفتند و پس از آن دو ، سعيد بن عبد اللّه حنفى بپاخاست و سوگند خورد كه تصميم گرفته به يارى حسين عليه السّلام برخيزد و در راه آن بزرگوار ، جان نثارى كند. آن‏گاه مسلم عليه السّلام نامه‏اى را توسط سعید خدمت امام حسين عليه السّلام ارسال كرد. در روز عاشورا او به سوگندش وفا کرد.
«پیش مرگ امام»
هنگامى كه امام حسين عليه السّلام ظهر روز عاشورا نماز خوف بجا آورد ، نبرد تا بعد از ظهر ادامه يافته و شدّت گرفت، زمانى كه امام در جايگاه خود ايستاده بود و سپاهيان دشمن به آن حضرت نزديك شدند ، سعيد بن عبد اللّه مقابل حضرت ايستاد و باران تيرها را از چپ و راست به جان خريد. وى كه پيش روى حضرت قرار داشت ، با صورت و سينه و دست و پهلوها ، تيرها را از وجود مقدّس امام حسين عليه السّلام به گونه‏اى دفع مى‏كرد كه هيچ يك از آن تيرها به وجود نازنين ابا عبد اللّه اصابت نكرد و او نقش بر زمين شد و مى‏گفت : «خدايا ! همان گونه كه قوم عاد و ثمود را لعنت كردى ، اينان (سپاه دشمن) را مورد لعن خويش قرار ده ، خدايا ! سلام و درود مرا به پيامبرت برسان و درد و رنجى را كه در اثر زخم‏هاى بدنم تحمل نمودم به آن حضرت ابلاغ فرما ؛ زيرا من در يارى پيامبرت خواستار دست يابى به پاداش توام.»
«سعادت»
سعید نقش بر زمین شد و رو به امام حسين عليه السّلام كرد و عرضه داشت : «اى فرزند رسول خدا ! آيا به پيمان خود وفا كردم؟ » حضرت فرمود : « نعم، أنت أمامى فى الجنّة ؛ آرى؛ تو در بهشت ، پيشاپيش من قرار دارى » و سپس روح پاكش به آسمان‏ها پر كشيد.

هر شهروند مسلمان مسؤل نظافت شهر
شماره ی 1:دین اسلام در تمامی ابعاد زندگی انسان برنامه های متناسب با آن دارد. در دین مبین اسلام به نظافت کردن راه ها و اماکن عمومی سفارش شده است ؛ چنان که رسول خدا  درباره ی پاکیزگی راه ها توصیه کردند تا موانع و خاشاک را از مسیر عبور مسلمین کنار بزنیم.  و همچنین می فرمایند : ایمان هفتاد و اندی شاخه و راه دارد که کمترین و آسان ترین آن زدود ن مانع و مایه ی اذیت از جاده و راه است.
توجه کنیم که در این حدیث منظور از مانع و مایه ی اذیت خصوص موانع مادی عبور نیست ، بلکه هر چیزی را که مایه ی اذیت عابران باشد و سلامت و نشاط جامعه را از بین ببرد در بر می گیرد مانند بوی زباله ، آلودگی صوتی ، و....
رفتار رهبران الهی با گفتارشان هماهنگ بود ، از این رو حضرت امام سجاد علیه السلام اگر کلوخی در سر راه می دیدند ، از مرکب پیاده شده و با دست مبارک خود آن را از راه دور می کردند تا به رهگذران آسیب نرسد.
این احادیث نشان دهنده ی این است که نظافت مسیر ، فقط وظیفه ی رفتگران و مأموران خدوم شهرداری نیست بلکه هر شخصی به نوبه ی خود باید به این کار بپردازد تا جایی که خود امام معصوم این عمل را انجام می داده است. بهترین کار ، نریختن زباله و در این ایام مقدس ، بازمانده ها ی نذورات محرم در خیابان ها و معابر عمومی است ؛ در این روزها نظافت را بیشتر مراعات کنیم.
مسابقه شماره9
سؤالات زیر از مطالب موجود در نشریه امروز مطرح شده و شما با پاسخ صحیح به این سؤالات می توانید به قید قرعه یکی از برندگان ما بوده و جوایز نفیسی را دریافت کنید. لطفا پاسخ صحیح را به صورت یک عدد 4 رقمی به سامانه 30006304000630 ارسال فرمایید.
توضیح: از چپ به راست عدد اول نشانگر شماره نشریه(روز نهم:9)، و گزینه صحیح هر سؤال به ترتیب سؤالات می باشد.
سوال اول: تعبیر قرآن کریم از زیبایی های این دنیا چیست؟
1- زینت      2- جلوه       3- کمال
سؤال دوم: در آیه 42سوره مبارکه قصص کدام گزینه از عواقب مستکبرین نیست؟
1- لعنت   2- زشت رویی    3- فقر 
سؤال سوم: امام حسین علیه السلام به کدامیک از یاران فرمود: تو در بهشت پيشاپيش من قرار دارى؟
1- حُر    2- سعيد بن عبد اللَّه       3- ابوثمامه
اسامی برندگان در روز 28 آبان ماه به نشانی www.mashghetowhid.blog.ir منتشر خواهد شد.
�. برگرفته از سلحشوران طف، ترجمه إبصار العين ،ص:263- 265 





